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اپیزود اول: درِ دانشگاه تهران، محل استقرار امدادگران
امدادگران در خيابان انقلاب با آمبولانس برای امدادرسانی حضور داشتند؛ 
همان روزی كه  مردم برای اولين بار به سربازهایی كه در كاميون نشسته بودند، 
گل می دادند؛ آنها هم مطابق هماهنگی قبلی روبه روی درِ دانشگاه تهران مستقر 
بودند؛ درست در آخر صف سربازان ارتش. هنگ نوجوان ها یک باره شروع به 
تيراندازی كرد و به دنبال شليک گلوله  چند مجروح روی زمين افتادند. به سرعت 
به سمت مجروحان حركت كردند، اما علی وسط خيابان در ميان شليك گلوله ها 
جا ماند و از هر طرف گلوله بود كه از كنارش رد می شد. در این ميان، شانس با او 
بود. بقيه آمبولانس ها رسيدند و او  به اتفاق دیگر امدادگران كمکی موفق شد 
كليه مجروحان را به آمبولانس ها انتقال دهد، اما همچنان گلوله بود و تيراندازی 
تا اینکه درنهایت فرصت شد و با آخرین آمبولانس او هم به بيمارستان رسيد. 
روز سخت و تلخی بود؛ وضع مجروحان بسيار بد بود و چند نفر تا رسيدن به 

بيمارستان به شهادت رسيدند. 

اپیزود دوم: تجربه ای باارزش 
سال ۱۳۵۴ هيچ وقت فکر نمی كردند آموزش های امدادگری روزی در خيابان 
سوانح  و  حوادث  در  پاسخگویی  برای  جمعيت  آموزش های  اصولا  آید.  كار  به 
طراحی شده بود و حالا بخش دیگری به این سرفصل ها افزوده شده بود؛ درگيری 
امدادگران نحوه حركت،  انجام وظيفه،  و  كار  اوایل شروع  و جنگ خيابانی. در 
استقرار و پناه گيری در خيابان را نمی دانستند، ولی به مرور یاد گرفتند چگونه 
حركت، كجا توقف و به چه شکل پناه گيری كنند. البته به ندرت، مگر غير عمد 
به طرف آمبولانس شليک می شد یا گلوله سرگردان بعد از كمانه به آمبولانس 
برخورد می كرد، ولی به  هر حال تمامی امدادگران و آمبولانس ها همواره در خطر 
بودند؛ این موضوع استرس و ترس به همراه داشت؛ در بعضی مواقع حتی بيشتر 
از ترس معمولی و درست زمانی كه امدادگر جمعيت در خيابان انقلاب و داخل 
آمبولانس بر اثر كمانه مورد اصابت قرار گرفت، این ترس بيشتر شد؛ این دیگر 
واقعيتی بود كاملا محسوس  و غير قابل انکار و متأسفانه شهادتِ كمک كننده 
دیگر در منطقه نارمک به دليل استقرار در منطقه ناامن شرایط را سخت تر كرد. 
و  راهپیمایی ها  نظامی،  حکومت  زمان  در  امدادگران  مأموریت های  در  حضور 
تظاهرات، تيراندازی و درگيری های مسلحانه تجارب ارزشمندی برای مجموعه 
امدادی به شمار می رفت. این تجارب و آموخته ها بيشتر در بخش كمک های 
اوليه به كار گرفته شد. بعد از این تجارب تمامی تعاریف و استاندارد ها به شکل 
واقعی پیش روی امدادگران و مربيان قرار گرفت و واژه های اعتماد به نفس، 
دقت ، هوشياری،  سرعت عمل و تصميم گيری و مهم ترین آنها حداکثر استفاده 
از حداقل امکانات، بيشتر از قبل در ذهن امدادگران نقش بست. آنها آموختند 
چگونه بر ترس و استرس خود غلبه كنند، مدیریت صحنه را یاد گرفتند و جسارت 
برخورد با مجروحان را با تجربه و دانش به دست آوردند .ارایه خدمات در تجمعات 

انبوه تجربه بسيار ارزشمندی بود كه به دست آمد .

اپیزود سوم: استقرار در محل های تجمع 
؛ خيابان  ميدان انقلاب، خيابان انقلاب، روبه روی دانشگاه تهران؛ خيابان ۱۶ آذر
ابوریحان؛ خيابان فلسطين و چهارراه ولی عصر از اصلی ترین مراکز پرتنش بود و از 
همه مهم تر و حساس تر حضور نظاميان روبه روی دانشگاه تهران - خيابان فخر رازی 
بود. دانشگاه تهران بيشتر نقطه شروع حركت ها بود؛ به همين لحاظ برای انتخاب 
امدادگران مستقر در این مسير و به خصوص روبه روی دانشگاه موارد خاصی ازجمله 

آمادگی بدنی، سرعت عمل و دانش امدادگری مورد توجه قرار می گرفت.

اپیزود چهارم: امدادگری که جا مانده 
در یکی از روزهای حضور و تجمع مردم در خيابان انقلاب، نيروهای نظامی اقدام به 
رژه و حركت جمعی كردند، آن هم برای نمایش قدرت. پس از عبور یگان های نظامی با 
ادوات، خودروهای سنگين و سلاح، همه چيز عادی بود كه ناگهان صدای تيراندازی به 
گوش رسيد .به لحاظ تجربه و آموزش ها دیگر غافل گير نشدند؛ بلافاصله با آمبولانس 
به صفوف خودروهای نظامی وارد شدند. تعدادی مجروح روی زمين افتاده بودند. از 
بين خودروهای سنگين به مجروحان رسيدند؛ با جوانی كم سن و سال كه گلوله به 
صورتش اصابت كرده بود روبه رو شدند. سریع از آمبولانس پیاده شدند و مجروح را 
داخل آمبولانس بردند و بلافاصله اقدامات را شروع كردند. آن قدر این صحنه سریع 
اتفاق افتادكه علی در بين خودروهای نظامی جا ماند. روز بسيار سختی بود. مجروح را 
به بيمارستان  هزار تخت خوابی امام خمينی رساندند و مجدد برای ادامه مأموریت به 

محل برگشتند.

اپیزود چهارم: آمبولانس های امداد امین مردم شده بودند 
درآن روزها آمبولانس های جمعيت و اورژانس تهران و برخی مراکز درمانی در صحنه 
بودند .به مرور یاد گرفته بودند كجا بایستند؛ بعضی وقت ها رو به نيروهای نظامی 
برای نظاره و تشخيص نوع واکنش و عملکرد نظاميان؛ بعضی وقت ها رو به مردم و 
تظاهر ات كنندگان برای انتقال سریع مجروحان و بعضی وقت ها به صورت سنگر و 
جان پناه برای مردم .نکته مورد توجه این بود كه به مرور اقبال مردم به آمبولانس های 
جمعيت بيشتر شد؛ آمبولانس های جمعيت چون فاقد بی سيم و دستگاه ارتباطی 
بود، كنترل نمی شد و این نبودن ارتباط با مركز یا دیسپیج كه خود یک تهدید است به 
فرصت تبدیل شد . مردم و جوانان با ماژیک روی آمبولانس ها می نوشتند »امدادگر 
تو یاور مایی«. این یکی از زیباترین جملاتی بود كه خستگی را از تن بچه ها به در می كرد. 

حضور امدادگران و آمبولانس ها یقينا باعث دلگرمی مردم بود . 

اپیزود پنجم: امدادگران 
تعداد بسياری امدادگر در كشيک های امدادی حضور داشتند. بعضی وقت ها 
تعداد آمار بيش از ۱۰۰ نفر می شد، بيشتر ورودی بود ولی خروجی خيلی كم. هر كدام 
از داوطلبان كه  به محل كشيک مراجعه می كردند دیگر رغبتی به ترک محل و پایگاه 
نداشتند. احساس خوبی از همدلی و احساس مسئوليت در قبال انسان های دیگر   

!  تو یاور مایی امدادگر
تش و خون  خاطرات سه امدادگر از روزهای آ

، علی جیروند و منوچهر عبد خداوندی ســه امدادگری هســتند که خاطرات    صابر ســائیل پور
خود را از روزهــای منتهی به پیروزی انقلاب برای »شــهروند« بازگو کردند

بدون در نظر گرفتن عقاید، نژاد، مذهب و حتی هدف افراد حاکم بود. امدادگران بعضی 
اعزام  به ماموریت  نوبتی  ناچار  به  آمبولانس  تعداد  در  به دليل محدودیت  وقت ها 
می شدند. هرچند كانون حوادث كاملا مشخص بود ولی امدادگرانی كه در سطح شهر 
تلفنی مسئولان  نيروهای نظامی  با دیدن تجمع و حضور  تردد می كردند، بلافاصله 

كشيک را مطلع می كردند.

اپیزود ششم:   روزهایی در میدان انقلاب برای انقلاب 
تظاهركنندگان زیادی در ميدان تجمع كرده بودند. در قسمت جنوبی ميدان فرار 
و گریز در جریان بود. در حالی كه  شعارها ادامه داشت دو امدادگری كه در آمبولانس 
بودند، متوجه  شدند )پليس گارد شهربانی( به طرف مردم هجوم برده و مأموران دختر 
جوانی را به پیاده رو كشانده اند. درست كنار سينما، شرایط خطرناکی برای آن دختر به 
وجود آمد. راننده، آمبولانس را به پیاده رو هدایت كرد و حائلی شد بين مأموران و آن 
دختر و به سرعت زن جوان را به آمبولانس منتقل و به طرف خيابان جمالزاده در پیاده رو 
حركت كرد. اما كمی جلوتر به دليل وجود جوی آب راه بسته شد و برگشت به عقب دور 
از ذهن بود. برای مدتی بدون حركت ماندند. در این حال مردم كه متوجه و نظاره گر 
حركت جوانمردانه راننده آمبولانس بودند، برای كمک به طرف آمبولانس رفتند و با سه 
شماره و یک یا علی، آمبولانس و راننده و سه امدادگر و یک نفر دیگر كه سوار آمبولانس 
بودند را روی دست به خيابان منتقل كردند. لحظه عجيبی بود؛ هيچ كس حرفی نمی زد. 

آمبولانس به سرعت از محل دور شد.

اپیزود هفتم:   تجربه ای باارزش با چشمان سوزان 
رویارویی با مأموران شدت گرفته بود و تعداد مجروحان هر روز بيشتر می شد. مردم 
گاز  نيروهای نظامی سمت دانشگاه تهران بودند. چندین  و  انقلاب  سمت ميدان 
اشک آور به طرف مردم پرتاب شده بود، اول خيابان انقلاب روبه روی خيابان فروردین 
و درست مقابل سينما كاپری )بهمن( پر از دود وگاز اشک آور شده بود. عده ای برای 
خنثی كردن اثرات گاز اشک آور آتش روشن كرده بودند. یک آمبولانس با دو امدادگر 
تقریبا وسط خيابان ایستاده بودند. مردم گاز اشک آورهایی را كه مأموران به طرف شان 
پرتاب می كردند، به سمت خود آنان می انداختند. در همين حال یکی از كپسول های 
گاز اشک آور به زیر آمبولانس رسيد. به خيال اینکه با بستن شيشه های آمبولانس 
مشکلی نخواهند داشت، شيشه ها را بالا كشيدند و همانجا ماندند. اما بعد از چند 
. مردم افراد را كه حالت خفگی و اشک ریزان  ثانيه داخل آمبولانس پر شد از گاز اشک آور
داشتند از داخل آمبولانس نجات دادند و به بيرون كشيدند. مردم با روشن كردن 
آتش در مقابل صورت امدادگران كمک بزرگی كردند. تجربه ای ارزشمند ولی با چشمان 

سوزان و نفس های سنگين.

اپیزود هشتم، روزهای فراموش نشدنی ششم بهمن 
قرار بود پرواز انقلاب ششم بهمن صورت بگيرد. تيم جمعيت امدادگر براساس 
برنامه های پیش بينی شده و حضور مردم در مسير و بهشت زهرا به طرف بهشت 
زهرا حركت كرد. بعد مشخص شد كه به دليل بسته بودن فرودگاه، پرواز انجام نشده 
و به همين دليل تظاهرات با شدت ادامه یافت. انتهای خيابان ولی عصر بود كه از آینه 
آمبولانس دود و آتش را دیدند. سریعا به طرف چهارراه ولی عصر و خيابان انقلاب دور 
زدند و خود را به محل دود رساندند. آن روز یکی از خونبارترین روزهای انقلاب بود. به 

جرأت می توان گفت بيشترین مجروح و شهيد در ششم بهمن تقدیم انقلاب شد.

اپیزود  نهم:  روز های اوج درگیری روز بیست ویکم بهمن 
درگيری مسلحانه در منطقه پادگان نيروی هوایی به اوج خود رسيده بود. همافران 
نيروی هوایی به اتفاق مردم در مقابل نيروهای گارد صف آرایی كرده بودند. در خيابان 
انقلاب، در زیر گذر ميدان امام حسين)ع(، تانک نيمه سوخته ای مشاهده می شد. در 
طول مسير به طرف محل درگيری صدای گلوله لحظه ای قطع نمی شد. سنگرهای زیادی 
ساخته شده بود و دیوارهای مسير پر از محل برخورد گلوله بود.  امدادگران با دشواری 
زیاد خود را به بيمارستان ۲۵ شهریور جمعيت رساندند. صدای گلوله یک لحظه هم قطع 
نمی شد. آتش بود و دود و سفير گلوله. سنگر ها شنی بود و افراد بيشتر سلاح ژ۳ داشتند. 
امدادگران در بيمارستان در اورژانس، بخش ،  اطاق عمل مستقر شدند. مشکلی نبود 
چون بيمارستان متعلق به جمعيت بود بيشتر بچه ها را می شناختند. امکان خروج 
آمبولانس نبود و تانک های گارد مرتب در حركت بودند. تعدادی مجروح در خيابان 
سی متری نيروی هوایی بودند كه امدادگران مجبور شدند بدون آمبولانس برای انتقال 
آنان بروند. تانک ها مرتب در تردد بودند و رگبار هم قطع نمی شد. امدادگران با تلاش 
زیاد و ریسک بالا تعدادی مجروح را از طریق كانال های كنار خيابان به صورت سينه خيز 
به بيمارستان رساندند. چند  نفر از امدادگران كارهای بستری مجروحان را انجام  دادند. 
سردخانه بيمارستان دیگر ظرفيت پذیرش نداشت. ناچار بخش های غيرفعال را به 
محل استقرار پیکر شهدا و جان باختگان اختصاص دادند، ولی بازهم بيمارستان با 

كمبود جا روبه رو بود. نهایتا در پشت وانت مسقف تعداد دیگری را قرار دادند.  

اپیزود دهم:   روز بیست ودوم بهمن 
 از اوایل صبح امدادگران در بخش های مختلف شهر كه درگيری بود، حضور داشتند؛ 
پادگان حر، پادگان لویزان، دانشکده افسری. هر جا درگيری بود سریع به آنجا می رفتند. 
پادگان جی، آخرین منطقه ای بود كه بعدازظهر بيست ودوم بهمن درگيری شدیدی 
در  مجروحان  انتقال  و  جی  پادگان  تصرف  از  پس  انقلابی  نيروهای  و  مردم  داشت. 
بخش های مختلف به بيمارستان برای كنترل بيشتر و پاکسازی نهایی، مجددا به پادگان 
برگشتند. در داخل پادگان درست كنار انبار مهمات چهار نظامی درجه دار با جراحات زیاد 
بودند كه بلافاصله این چهار نفر را به بيمارستان لولاگر رساندند. امدادگران به دليل 
كمبود جا در آمبولانس به  ناچار در قسمت بيرونی آمبولانس ایستادند تا مجروحان را 
در یک مرحله به بيمارستان برسانند. تقریبا كار به اتمام رسيده بود. درست در نيمه های 
شب صدای انفجارهای زیادی به گوش می رسيد. مجددا با ارتباط تلفنی از محل آگاه 
شدند و خيلی سریع به طرف محل اعلام شده حركت كردند. پس از اطمينان از اتمام 
شرایط بحرانی در بين راه بدون هيچ گونه كلامی برگشتند. همگی به فکر آن چهار نظامی 

بودند كه اگر منتقل نمی شدند  تا آن لحظه از دنيا رفته بودند. 

یای مواج انسان ها، مدرسه علوی  اپیزود یازدهم: شنا در در
مردم علاقه مند از ساعات بسيار زود برای دیدار با رهبرمعظم  انقلاب خود را به پست 
درهای بزرگ و آهنين مدرسه علوی می رساندند. تجمع زیاد بود، همه چيز خوب پیش 
می رفت تا زمانی كه در باز می شد، تقریبا هر روز تعدادی زیر دست و پا می ماندند و افراد 
زیادی در ورودی محل جمع شده بودند. برای دست یابی و نجات این افراد كه بيشتر 
سالخورده و ميان سال بودند راهی نبود جز شيرجه به دریای انسان ها و نهایتا تشکيل 
ج كردن افراد از بين دست و پای دیگران. لباس آبی ها و امدادگران  زنجيره انسانی و خار
هلال احمر كم كم در مدرسه علوی پر رنگ تر شد، نوع فعاليت و اقدامات داوطلبان 
جمعيت با سابقه حضور همه جانبه در همه راهپیمایی ها و درگيری ها نظر همه را جلب 
كرده بود،  اما تعدادی از افراد در زمان ملاقات زن ها با امام تلاش می كردند از حضور آنها 
در داخل مدرسه علوی جلوگيری كنند، اما وقتی امام خمينی)ره( این موضوع را شنيد 

اعلام كرد: »لباس آبی ها )امدادگران( بمانند.« 

 سال ۱۳۵۴ هیچ وقت فکر 
نمی کردند آموزش های 

امدادگری روزی در خیابان به 
کار آید. اصولا آموزش های 
جمعیت برای پاسخگویی 
در حوادث و سوانح طراحی 

شده بود  و حالا بخش دیگری 
به این سرفصل ها افزوده 
شده بود؛ درگیری و جنگ 

خیابانی در اوایل شروع کار و 
انجام وظیفه، امدادگران نحوه 
حرکت، استقرار و پناه گیری در 

خیابان را نمی دانستند، ولی 
به مرور یاد گرفتند چگونه 
حرکت، کجا توقف و به چه 

شکل پناه گیری کنند

   ]ملیحه محمودخواه[ با آمبولانس برای مأموریتی از تقاطع خیابان طالقانی- ایرانشهر عبور می کردند که متوجه تیراندازی در اطراف سفارت آمریکا شدند. به اجبار راننده 
از داخل  آمریکا شدند و چون  از تیراندازی در امان بمانند؛ ناگهان متوجه شخص مجروحی در پیاده رو جلوی درِ سفارت  تا  را تا کنار دیوار سفارت تغییر داد  آمبولانس مسیرش 
ج کردند و  آمبولانس خار آمبولانس به سمت شخص مجروح نبود. به ناچار برانکارد را از  سفارت به طرف بیرون و همچنین از طرف مقابل تیراندازی شدیدی بود، امکان حرکت 
درازکش روی برانکارد قرار گرفته، به سختی به طرف مصدوم  حرکت کردند. زمانی که به مجروح رسیدند، مینی بوسی که درِ کشویی داشت سر رسید و با کمک امدادگران مجروح را به 
داخل آن کشیدند و به سوی بیمارستان رفتند. دو امدادگر مجددا به همان صورت درازکش به طرف آمبولانس برگشتند. روز سختی بود و هر لحظه بیم آن می رفت که تیر به آنها 
، علی جیروند و منوچهر عبد خداوندی سه امدادگری هستند که خاطرات خود را از روزهای  اصابت کند. هلال احمری ها از این خاطرات در روزهای انقلاب کم ندارند؛ صابر سائیل پور

منتهی به پیروزی انقلاب برای »شهروند« بازگو کردند.

david burnett


